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 پیامبر مدینه را نه با زور و شمشیر
بلکه با بیعت و تدبیر اداره کرد

او تصریح کرد: «اگر از اعتدال سخن می گوییم، تنها 
خود شخص پیامبر اسلام (ص) است، اگرچه همواره 
به فکر آخرت بود، اما دنیاگریز و دنیاپرســت نبود و با 
همه احترام به معنویت به نظم، حسن خلق با همه، 

زیبایی و آراستگی اهمیت می داد». 
حســن روحانی با تأکیــد بر اینکه ایشــان در کنار 
تشــویق مردم به فضایل اخلاقی،  به رفاه و پیشــرفت 
مادی نیز توصیه می کرد، گفت: «در مدینه پیامبر (ص) 
تنها معنویت و اخلاق نبود، بلکه امنیت زندگی مردم 
از سایر شهرها بیشــتر بود. پیامبر اکرم (ص) تضادی 
بین رشــد فضایل اخلاقی با رشــد و پیشرفت زندگی 
مادی انســان ها، قائل نبود و اینهــا را در کنار همدیگر 

می دید». 
هم هلال شیعی و هم مثلث سنی غلط است

در  پنجشــنبه  روز  رئیس جمهــوری  همچنیــن 
ســی امین همایش بین المللی وحدت اسلامی با بیان 
اینکه توطئه بزرگ، جذب اندیشه های جوانان مسلمان 
به بنیان های فکری باطل اســت، گفــت: «هم هلال 
شــیعی و هم مثلث ســنی غلط است؛ شیعه و سنی 
برادر و پیرو اســلام و سیره پیامبرند».حسن روحانی با 
بیان اینکه خشــونت ضداسلام اســت، از هر قومیت 
و مذهبی، گفت: «اگر شــفاف ســخن بگوییم، برخی 
از ایــن افکار منحرف دنیای امــروز در برخی مدارس 
دینی پرورش یافت و خشــونت ضد اســلام، شــیعه 
و ســنی و هر قومیتی ناروا و مردود اســت».او با بیان 
اینکــه قرآن مجید امــت واحده را در ســایه اطاعت 
خدا، بندگــی و عبادت می داند، گفت: «آن روزی امت 
واحده هســتیم که به جای آمریکا، انگلیس، ســلاح 
تروریســت ها و قدرت های بزرگ، خداوند تکیه گاه ما 
باشــد».رئیس جمهوری با بیان اینکه شــیعه و سنی، 
مذاهــب و اقوام مختلــف برای قرن هــا در کنار هم 
زیســته اند، عنوان کرد: «همه ما در کنــار هم زندگی 
می کردیم، به یکدیگر احترام می گذاشتیم و به بزرگان 
مذاهب توهین نمی کردیم و صحابه و آل پیامبر (ص) 
مورد احترام همه مسلمانان بودند. این شیعه و سنی 
نیســتند که در مقابل یکدیگر ایســتاده باشــند و امام 
راحل می فرمودند این اســلام آمریکایی اســت که در 
برابر اسلام ناب محمدی (ص) ایستاده است. شیعه و 
سنی در طول تاریخ با وحدت، ایثار و فداکاری، در برابر 
استعمار و اختلاف افکنان ایستادند و استقلال خود را 
حفظ کرده اند».رئیس جمهوری به فتوای حوزه علمیه 
نجف، برای استقلال مسلمانان لیبی در برابر استعمار 
ایتالیــا، مبارزه ملت ایــران در برابر قدرت  شــمالی و 
همچنین ملت عراق در برابر استعمار انگلیس اشاره 
کرد و گفت: «این افتخار حوزه علمیه نجف است که 
در یک زمان واحد برای سه موضوع مهم جهان اسلام 
و علیه اســتعمار خارجی فتوای جهاد صادر می کند. 
به جهادی افتخار می کنیم که طبق منطق قرآن مجید 
باشــد و ما هرگز جهادی جز ایستادگی در برابر ظلم و 
دفاع از عزت اسلام و مسلمین نمی شناسیم».او افزود: 
«از چه زمانی جهاد به معنای کشتن و جنگ مسلمان 
در برابر مسلمان و با اشــاره قدرت های بزرگ است؟ 
آیا می توان خشــونت را با خشونت و خون را با خون 
شست و مگر می توان با خون ریزی و کشتن بی گناهان 
مدعی پیروی از پیامبر عظیم الشــأن اسلام(ص) بود؟ 
ســنت و کلام پیامبر (ص) در کنار عشــق و راه پیامبر 
(ص) و آل ایشان است که اینها هیچ گاه از یکدیگر جدا 

نخواهند شد».
گناه ویرانی موصل بر گــردن قدرت های غربی 

است
روحانی گفــت: «معضل پیش روی مســلمانان، 
این فاجعه اســت که دشــمنان توانســتند گروهی از 
جماعت های مسلمان را جذب اندیشه های انحرافی 
خود کنند و در مسیری قرار دهند که بنیان های فکری 
باطل در ذهن آنها القا شــود. مســلمانانی که روزی 
با وحدت و قدرت، کاخ اســتبداد و اســتعمار جهان 
را بــه لرزه درمی آوردنــد، امروز دچار تفرقه شــده و 
به این ترتیب، برای دشــمنان اسلام ساعات و روزهای 

خوشی فراهم شده است».
او بــا بیان اینکــه «فلوجه و حلــب و در آینده ای 
نزدیک همه عراق و سوریه از دست تروریست ها آزاد 
خواهند شــد»، افزود: «اگر قدرت هــای بزرگ جهانی 
و برخــی دولت های دیکتاتور و وابســته منطقه فکر 
می کننــد از طریق گروهک های تروریســتی می توانند 
منافع و ســلطه خــود را در منطقه تثبیــت کنند، در 

خطایی بزرگ هستند».
حسن روحانی با طرح این پرسش که آیا در عراق، 
ســوریه، یمن، افغانســتان، پاکســتان و لیبی، توسعه  
و اخــلاق را بــرای مردم جامعه اســلامی به ارمغان 
آوردند، از فقر و بیچارگی کاســتند یــا علم و فناوری 
آفریدند؟ ادامــه داد: «قدرت های بزرگ تنها جویباری 
از خون در خیابان ها بــه راه انداختند و موصل زیبا را 
ویران کردنــد، خواب راحت را از مســلمانان گرفتند، 
دختران مسلمان و مسیحی را که تحت لوای حکومت 
یک کشور بودند، به اسارت بردند».رئیس جمهوری با 
تأکیــد بر اینکه اولین مســئول ویران کــردن موصل و 
سربریدن جوانان مسلمان، قدرت های غربی و سپس 
حامیان منطقه ای آنها هستند، گفت: «گناه این مسائل 
در قدم اول، بر گردن اســتعمارگران بزرگ، قدرت های 
غربی و اشــغالگران منطقه اســت که راه ترور را به 
گروهک های تروریستی آموختند، سلاح در اختیار آنها 
گذاشتند و نفت دزدی آنها را خریداری کردند و اجازه 
دادند آثار فرهنگی موزه های ویران شــده، در بازارهای 
آنها به فروش برســد و مسئول دوم برخی کشورهای 
اسلامی هستند که پول و سلاح در اختیار گروهک های 

تروریستی قرار دادند».
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سیاست

روایت طلایی از سالگرد ۱۸ تیر
تســنیم: مرتضی طلایی، رئیس پلیس ســابق  �

تهران که هم اکنون در شورای شهر چهارم تهران 
عضویــت دارد، روز پنجشــنبه هفته گذشــته در 
برنامه  «دست خط» حضور پیدا کرد و روایت خود 
را از حادثه تیر ۸۲ مطرح کرد که بخش های مهم 

آن را می خوانید.
*یکی از چیزهایی که من با آن روبه رو شــدم، 
ســالگرد ۱۸ تیــر بود. من آن زمــان خدمت آقای 
قالیبــاف رفتم و عرض کردم کــه اجازه دهید من 
بروم و برای جمع کردن ایــن موضوع ۱۸ تیر وارد 
مذاکره شــوم. به طور مشــخص طرف مقابل که 
قــرار بود من بــا آن مذاکره کنــم، جریان تحکیم 

وحدت بودند.
*آقای قالیباف گفتند اشکال ندارد مذاکره کنید 
اما در دو، سه نکته حق ندارید به قول ما معامله 
کنیــد. ممکن اســت از شــما درخواســت آزادی 
زندانیان را داشــته باشــند؛ به شــما ربطی ندارد؛ 
مسئولیتش با شما نیست؛ نمی پذیرید. دوم اینکه 
اینهــا بخواهند بیایند و ســطوح بالای پلیس را با 
موضوع درگیر کنند،  این هم مســئله محلی است؛ 
تهران بــوده و باید تهران جمعــش کند. حداکثر 
کاری هــم که مجاز هســتید در توافقــات انجام 
دهید این اســت که در محیط دانشگاه بروید و از 
بچه های دانشجو بابت آن حوادث دلجویی کنید 

و موضوع را تمام کنید.
*مــن به مجلس فعلی کــه آن زمان در حال 
ســاخت بود، رفتم. اولین جلسه را با آن دوستان 
تشــکیل دادیم و آنها بحــث آزادی زندانیان را و 
عذرخواهی رسمی پلیس در سطح ملی را مطرح 
کردنــد. من از جمع بندی ایــن نتیجه را گرفتم که 
با این دوســتان به توافق نمی رسیم. به قولی این 
دوستان می خواستند ما را سرگرم بازی های بعدی 

کنند.
*بنابراین خودم مستقیم به بدنه دانشجو ورود 
پیــدا کردم. گروه هــای دیگر دانشــجو و زمینه ای 
را فراهــم کردیم که بــرای اولین بار در ســال ۸۰ 
کــه آمــدم در کوی حضــور پیدا کــردم و در بین 
دوســتان دانشجو صحبت کردم و در آنجا از بابت 
برخوردهــا و اتفاقاتــی که صورت گرفتــه بود، از 
بچه ها عذرخواهــی و دلجویی کردم و به صورت 
مشروح توضیح دادم. همان زمان من اولین کاری 
کــه در کنار حضور در دانشــگاه کردم، این بود که 
ســاختار حضــور پلیس و سلســله مراتب حضور 

پلیس را در مسائل اجتماعی تغییر دادم.
*گفتم افســران ارشــد به قول ما خط مقدم، 
به ترتیب بیاید؛ ســرباز را که جوان اســت و بعضا 
هم خودش دانشــجو هم هست، از صحنه خارج 
کردم. افســران را مستقر کردم و گفتم هیچ نیازی 
به باتوم و دســتبند نیســت. فقط با لباس پلیس 
بایســتید و به مردم فقــط باید احتــرام بگذارید. 
تئوری لبخند را در ســال ۸۰ به دوســتان آموزش 
دادم. گفتم مقابل افکار عمومی متبســم باشــید. 
هرچه گفتند، تبسم کنید و عصبانی هم نشوید. این 
امر را در ضلع جنوبی خیابان انقلاب انجام دادیم 
و خودم در ضلع شمالی آمدم و دسته گل معروف 
دوم را در مقابــل تجمــع دانشــجویان در داخل 
دانشگاه یک نفر داشت می رفت، گفتم دسته گلت 
را به ما می دهی و بعد آن را پشت نرده های سردر 
دانشگاه به دانشجویان تقدیم کردم و گفتم پلیس 

هم مال همین آب و خاک است.
* اســتارت حوادث ســال ۸۲ از ۲۰ خرداد زده 
شد. تقریبا هر شب تا دو الي سه شب طول خیابان 
امیرآباد در اختیار این افراد بود و از داخل خوابگاه 
بیرون می آمدند و خیابان را به آتش می کشیدند و 
وضعیت را نابســامان می کردند. ما در طراحی ها 
وقتی محاســبه می کردیم، شــرایط را برای اینکه 
عمل کنیم مناسب نمی دیدیم. تحلیل و برآورد ما 
این بود که باید عمق این مسئله را فهمید تا برای 

همیشه حل شود.
*این زمان ۲۰ روز طول کشــید. روز بیســتم به 
بعد بود که تقریبا ۱۰ تیر ماه می شــد. موضوع در 
سطح شورای امنیت رفت و این بحث ادامه یافت 
کــه باید چه کرد. آن زمان وزیر علوم پیشــنهادی 
دادنــد و شــورای امنیت مصوب کرد کــه در این 
شــرایط پلیس به داخــل کوی ورود پیــدا کند تا 

موضوع را جمع کند.
*بعــد از اینکه ایــن مصوبه آمد، بــا این حال 
مــن آن زمان هم از دکتر قالیبــاف اجازه گرفتم و 
گفتم این مصوبه هســت اما ما با روندی که پیش 
می رویم، مــدت کوتاهــی فرصت دهیــد ببینیم 
نظریه ای را دنبــال می کنیم و اینکــه فاصله بین 
پلیس و دانشــجو را برداریم.در فاصله سه، چهار 
روز بیــن ۱۰ تیر تا ۱۵ تیر خود بچه های دانشــجو 
گفتنــد ما پذیرفتیم که شــما علاقه مند و دلســوز 
ما هســتید و بیایید در کوی مســتقر شــوید. ما با 
درخواست از بچه های دانشجوی مستقر در کوی 
مواجه شدیم که پلیس در کوی مستقر شود؛ برای 
اینکــه آنها خود در این فاصله متوجه شــدند این 
حرف هایی که به آنها زده می شود، صحت ندارد و 
عده ای از بیرون در شب اینها را تحریک می کنند و 
به ویژه در حد فاصل ۱۰ تیر به بعد بچه ها از داخل 

خوابگاه ها پایین نمی آمدند.
* در همیــن فاصله بود که توانســتیم به این 
هسته مرکزی دست پیدا کنیم و دقیقا شب ۱۹ تیر 
ماه بود که به یک جمع ۶۰، ۷۰ نفری از این عناصر 

اصلی دست پیدا کردیم.
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اولین کنگره تشــکل زنان مسلمان نواندیش روز جمعه 
هفته گذشــته در محل کانون توحید برگزار شــد؛ نشستی 
که دو نفر از معاونان رئیس جمهوري؛ یعنی شــهیندخت 
مــولاوردي، معــاون امــور زنــان و خانــواده و معصومه 
ابتکار، رئیس ســازمان محیط زیست و البته علی مطهری، 
نایب رئیس مجلس، نیز از سخنرانان مدعو آن بودند. تأکید 
بر حضــور زنان در عرصه های سیاســی در کنار نقش های 
سنتی که برعهده زنان است، ازجمله محورهای سخنرانی 

این مراسم بود.
ایران  زنان  سیاســی  توانمندی  شــاخص  مولاوردي: 

وضعیت مطلوبی ندارد
بــه گزارش ایلنا، مــولاوردي در این کنگــره، با انتقاد از 
وضعیت حضور زنان در عرصه سیاســی کشور گفت: طبق 
آخرین گــزارش مجمــع جهانی اقتصاد، از نظر شــاخص 
توانمنــدی سیاســی، زنــان ایــران از وضعیــت مطلوبی 
برخوردار نیستند، برگزاری چنین گردهمایی ها و کنگره هایی 

می تواند به بالابردن این شاخص کمک کند.
او افزود: زیبنده و شایســته نظام و کشور ما نیست که در شاخص مهمی 
چون حضور زنان، چنین جایگاهی داشــته باشیم. سال ها پیش معمار کبیر 

انقلاب فرمودند زنان باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت کنند.
مولاوردي با بیان اینکه زنان سؤالات و مسائل نوظهوری دارند که باید به 
آنها پاســخ داده شــود، گفت: باید در یافتن پاسخ به آنها کمک کنیم تا مبادا 

نا کارآمدی به پای کل دین نوشته شود.
مولاوردي افزود: برخی در پاســخ به این ســؤال که اگــر زنان به قدرت 
سیاسی برسند، آیا نحوه زندگی ما تغییر می کند، می گویند که قدرت از طریق 
مردان و زنان به نحو یکسان در جامعه تأثیرگذار است و برخی آن را متفاوت 

و برخی دیگر شیوه های خلاق ازسوي زنان را به کار می برند.
مولاوردي گفت: ســهیم کردن زنان در قدرت تصمیم گیری از سر اختیار و 
نه اجبار، زنان را به مســئولیت همگانی وامی دارد که این یک سرمایه گذاری 

و محصول تاریخی برای جامعه است.
او ادامه داد: زنانی که در عرصه های سیاســت و مقام های تصمیم گیری 
حضــور دارند و به تنظیــم مجدد اولویت های سیاســی اقــدام می کنند را 

نمی توان نادیده گرفت.
معاون رئیس جمهوري تأکید کرد: امور خاص جنسیتی و توانمندی زنان 
در جامعه عرضه  کننده باب های نوینی است که می تواند آن سنگ محکی 
باشــد برای ارزیابی فضای کشور و همچنین پایان دادن به مناقشات کلیدی 

جامعه.
معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، به نقش احزاب 
در ساماندهی حضور زنان در عرصه های سیاسی اشاره کرد و گفت: تحزب 

می تواند تمامی موانعی که به طور مســتقیم و غیرمستقیم در مسیر حضور 
زنــان وجود دارد، از میان بــردارد و فرایندهای تعییــن انتخابی و انتصابی 

نامزد ها را اتخاذ کند.
مولاوردي ادامه داد: اقداماتی باید از ســوی احزاب برای رهبری زنان و 
حضــور آنان در انتخابات انجام شــود و همچنین دولت نیز باید تدابیر لازم 
را بیندیشــد و به آنها اطمینان دهد که می توانند بدون نگرانی وارد عرصه 

شوند.
ابتکار: از بی برنامگی، آسیب های بسیاری دیده ایم

معصومه ابتکار، رئیس ســازمان محیط زیست، هم در این کنگره با بیان 
اینکه امیدواریم در آینده شــرایطی حاکم شــود تا کسانی که امروز جایشان 
در این گردهمایی خالی اســت حضور پیدا کنند، گفت: در این کنگره کسانی 
حضور دارند که برای خودشــان در دولت و مجلس جایگاه ویژه ای دارند و 
این نشــان از حمایت همه جانبه دولت و مجلس دارد تا احزاب و نهادهای 
اجتماعی بتوانند فعالیت ســالمی داشــته باشــند و برای پیشــبرد اهداف 

سیاسی کشور یک جریان مطلوب را به وجود بیاورند.
رئیس سازمان محیط زیســت به مشارکت و حضور زنان در عرصه های 
سیاســی اشــاره کرد و گفت: حضور زنان در عرصه های سیاسی از اهمیت 

بالایی برخوردار است و از شاخصه های توسعه پایدار به حساب می آید.
او ادامه داد: دســتور های ۱۷گانه توســعه پایدار که یکی از محورهای 
مهم آن نگاه عدالت جنســیتی برای زنان اســت، تدوین شده است. محور 
پنجم آن که نگاه عدالت جنسیتی است بسیار مهم بوده و باید اجرائی شود.

علی مطهری: جنسیت، ملاک به دست آوردن پست و مقام نیست
علی مطهــری، نایب رئیس مجلس، هم در ایــن کنگره تأکید کرد: در 

نگاه اســلامی اســتعدادهای زن باید شــکوفا شــود و 
هرکس شایسته تر بود باید زمام امور را به دست بگیرد، 

جنسیت، ملاک به دست آوردن پست و مقام نیست.
او در ادامه گفت: اســلام با توجه به نوع خلقت زن 
و مرد معتقد اســت که آنها از حقوق متشابه برخوردار 
نیســتند؛ یعنی این طور نیســت که هرجا که حقی برای 

مرد قائل شده، مانند آن را برای زن گذاشته باشد.
مطهری در ادامه گفت: حقوق مســاوی برای مرد و 
زن در اســلام وجود دارد، اما متشــابه خیر؛ زیرا زنان و 

مردان دارای تفاوت هایی هستند.
مطهری گفــت: از لحاظ اســلام، زن هم شــخص 
اســت و هم گوهــری گرانبها و هم به او و شــکوفایی 
اســتعداد هایش توجه شــده، او مانند مردان می تواند 

وارد عرصه ها شود و از حقوق خود بهره برد.
فاطمه راکعی: حضور ۵۰درصدی زنان را در انتخابات 

شوراها رقم بزنیم
فاطمه راکعی، دبیرکل جمعیت زنان مســلمان نواندیش، هم در این 
نشســت گفت: این روز ها کشور شــرایطی را تجربه می کند و رویدادهای 

مهمی را پشت سر گذاشته است.
راکعی گفت: تشــکیل شــورای عالی سیاســت گذاری اصلاح طلبان، 
تشکیل احزاب اصلاح طلب، شورای مشــورتی اصلاح طلبان و همچنین 
بازگشــایی دوباره خانه احزاب نشان می دهد کشــور نیل دارد از هرگونه 

انسداد سیاسی جلوگیری کند.
این فعال سیاســی اصلاح طلب یادآور شد: نخســتین گام در سال۹۲ 
برداشته شــد و دولت اعتدال و تدبیر روی کار آمد و در سال ۹۴ گام دوم 

باعث روی کارآمدن مجلسی شد که مورد نظر همه است.
این فعال سیاســی اصلاح طلب گفت: سعی داریم به طور جدی وارد 
انتخابات شهر و روســتا شویم و حضور ۵۰درصدی این قشر از جامعه را 
رقم بزنیم و بعد از رکوردشــکنی میزان حضور بانوان در مجلس، این بار 
زنان با حضور حداکثری در شوراهای شهر و روستا در سپهر سیاسی کشور 

نقش آفرین باشند.
ترکیب جدید جمعیت زنان نواندیش

در انتخاباتــی که با حضور نماینده وزارت کشــور برگزار شــد، فاطمه 
راکعــی، آذر منصــوری، الهه کولایی، مرضیه موســوی، فخرالســادات 
محتشمی پور، ســاجده کیانوش راد، صدیقه شــکوری راد، فریده اولاقباد، 
پرستو ســرمدی، ســارا خوشــخوی، هدی صالحی، نورا کنعانی، مهناز 
عابدی، مرضیه آذرافزا و طاهره رحیمیان به عنوان اعضای شورای مرکزی 
انتخاب شــدند و فاطمه راکعی را به عنوان دبیرکل این جمعیت انتخاب 

کردند.

در  نخستین کنگره جمعیت زنان مسلمان نواندیش مطرح شد

مطالبه ۵۰ درصد کرسي شوراها

امیــد ایرانیــان: رئیس فراکســیون امید مجلس 
شــورای اســلامی، معاون اول دولــت اصلاحات و 
مردی که با انصراف خود از کاندیداتوری در انتخابات 
ریاســت جمهوری ســال ۹۲ نامش بار دیگر بر ســر 
زبان ها افتاد، در گفت وگویــی به بیان ناگفته هایی از 

زندگی شخصی و سیاسی خود پرداخت.
* مــن از بچگی در بازار بــودم، چون هم پدرم و 
هــم پدربزرگم بازاری بودند. من بــه پدربزرگم (پدر 
مادرم) خیلی علاقه مند بودم و می گویند خیلی هم 
تحت تأثیر او بودم. در ۱۰سالگی پدربزرگم را از دست 
دادم و تا قبل از فوت ایشــان به مغازه پدربزرگم در 
بازار می رفتم. تقریبا تا زمانی هم که دیپلم بگیرم، در 
بازار حضور داشتم و زمان بی کاری و تعطیلاتم را در 
مغازه پدرم سپری می کردم اما ادامه تحصیل هم از 

خواسته های همه جوانان آن زمان بود.
* بــرادر بزرگم نقاش و خطاط بود و علاقه ای به 
تحصیلات نداشت. دو برادر دیگرم اما ادامه تحصیل 
دادند و یکی از آنها پزشــک است و دیگری مدیریت 

خوانده است.
* مشوق من معلم هایم، مدیر دبیرستان امیرکبیر 
و دکتر بهزاد بود. دکتر بهزاد که از بســتگان نزدیک 
ماســت، چهــره برجســته ای در زمینــه ریاضیات و 
صاحــب نظریه گراد اســت. البته مــن در آن دوران 
او را هرگز ندیدم ولی همیشــه می گفتم می خواهم 
فردی مانند دکتر بهزاد باشــم. وقتی دانشگاه قبول 
شــدم، در دانشگاه صنعتی شریف او را دیدم و گفتم 
می دانســتی الگوی مــن بودی؟ بنابرایــن من بدون 
اینکه او را ببینم، الگویی در ذهن داشتم چون جایگاه 

علمی او برایم بسیار مهم بود.
* کلاس چهارم که بودم، من را سر کلاس ششم 
می بردند که مســئله حل کنم. من هم مســئله ها را 
حل می کردم و معلم چوب به دســت من می داد تا 
دانش آموزی را که بلد نیســت، بزنم و من هم بچه 
بودم و تصور می کردم هــر کاری که معلم می گوید 
بایــد انجام دهم. من هم از ترس اینکه کتک نخورم، 
مجبور به این کار می شــدم. معلم ها این کار را برای 

تحقیر دیگران انجام می دادند که خیلی بد بود.
* فضــای ماه هــای اول انقلاب بــه گونه ای بود 
کــه نمی توانســتیم در خارج از کشــور بمانیم و من 
هم بازگشــتم به ایران با اوایل انقلاب هم زمان شد. 
مرحوم دکتر قندی هم اصرار داشــت که باید درس 
خود را در خارج از کشــور تمام کنید و بعد به ایران 
بازگردیــد. من اما بــه خاطر فضای کشــور و برخی 
مشــکلات خانوادگی می خواســتم که ایران بمانم. 
چون یک پسر کوچک داشتم و همسرم می خواست 
درس بخوانــد. من هم نمی خواســتم او از تحصیل 
عقب بماند. بنابرایــن تصمیم گرفتم در داخل ایران 
بمانم. من البته با مرحوم شهیدبهشتی هم مشورت 
کردم و دیدم ایشــان هم بســیار اصرار دارند که من 
درسم را در خارج تمام کنم. بنابراین شش ماه مانده 
بود که درسم تمام شود، به خارج رفتم و تزم را ارائه 

دادم.
*بعد از اینکه برگشــتم هم به عنــوان اولین کار 

رســمی در مرکز ۱۱۸ مشغول به فعالیت شدم. ۱۱۸ 
آن زمان مشکل فنی و اقتصادی داشت و با اعتصاب 
از سوی کارمندان روبه رو بود. اما خوشبختانه در یک 
هفته مســئله حل شــد. چند تا کار دیگر هم به من 
ســپرده شــد و بعد از آن مدیر امور نصب شدم. در 
واقع کل نصب شــبکه برعهده من بود که سه سال 
بعد هم معاون توسعه مهندسی شدم. یعنی سریع 
رشــد کردم. زمانی بود که دکتر قندی هم وزیر و هم 
مدیرعامل بود که به دلیل دوشــغله بودن، شــورای 
نگهبان اصرار داشت او سمت مدیرعاملی را انتخاب 
کند. ایشــان با من مطرح کرد که من مدیرعامل شوم 
ولی قبول نکردم چون بســیار جوان بودم. قرار شــد 
من ســفری بــروم و بعد تصمیم بگیــرم. بعد از آن 
من با تیمی برای خرید ســوییچ به سوئد رفتم. وقتی 
بازگشــتم از سفر دســتاوردهای خوبی حاصل شد و 
دکتر قندی همچنان اصرار داشــت که من ســمت 
مدیرعاملــی را بپذیــرم اما قبول نکــردم. در نهایت 
دکتر قندی شــایعه مدیرعاملی من و چند نفر دیگر 
را مطرح کرد اما متأسفانه نظر اکثریت به سمت من 

بود. با این اتفاقات در نهایت من پذیرفتم.
بودم،  * در مخابــرات که 
قرار بود حــق مدیریت نگیرم. 
بنابراین فیــش حقوقی ای که 
برایم صادر شد، دوهزارو ۳۰۰ 
تومــان بود کــه از اول تا آخر 
هم کــه در این ســمت بودم، 
همین رقــم مانــد و تغییری 
نکرد. اولین حقوقم هم بود و 
قبل از این حقوق، دانشــجوی 

بورسیه ای بودم.
* بین کارهایــی که انجام 
داده ام تــا الان، بــه ریاســت 
دانشــگاه تهران بیشتر از همه 
علاقه داشــتم. هم کار علمی 
ارباب رجوع قدرشناس  و هم 

داشــتم. با وجود پرخاشــی که می کند، قدرشــناس 
است. اگر قرار باشد پُستی را با انتخاب خودم داشته 
باشــم، دوباره ریاســت دانشــگاه تهران را انتخاب 

می کنم.
* در سال ۸۳ هم که بحث حضورم در انتخابات 
به طور جدی تر مطرح می شــد، برخی بزرگان نظام 
حتی از رئیس جمهور ســؤال هایی می پرســیدند که 
برنامه آقای عارف برای انتخابات چیســت. بعد من 
کم کم فعالیت هایی را شروع و با برخی شخصیت ها 
مشورت کردم. آقای هاشمی، آقای کروبی، موسوی 
و خاتمــی هم در ســال ۸۴ و هم ســال ۸۸ طرف 

مشورت من بودند.
* هیچ کــس در ۹۲ موافق حضور من نبود. هیچ 
کدام از دوستانی که فکر می کردیم مشوق ما باشند، 
حضورم را توصیه نکردند. البته آنها به خاطر خودم 
گفتنــد که حضــور پیدا نکن و به زحمــت می افتی. 
چون روحیه من را می شناختند اما بعد فضا باز شد. 
در آن مقاطع مشــورت کردم و فهمیدم اگر سال ۸۴ 

بیایم، کمکی نمی کنم و اوضاع را بدتر می کنم. برای 
همین کنار کشیدم.

* عقبه آقای هاشمی در سال ۸۴ با الان متفاوت 
است یا نگاهی که در آن زمان به آقای هاشمی بود، 
با الان متفاوت است. سال ۸۴ بین کاندیداها با آقای 
هاشمی و کروبی بحث های مفصلی داشتیم. با آقای 
دکتر معین و مهرعلیزاده اما هیچ بحثی نداشــتیم. 
بعد از انتخابات هم دیگر جایی برای تحلیل و بحث 

نبود.
* منش من همیشه انتقال تجربیات بوده است و 
این را وظیفه شرعی ام می دانم. یک ماه قبل از اتمام 
دولت اصلاحات می گفتند که آقای داوودی معاون 
اول می شــود اما قطعی نبود. من بــه رئیس دفترم 
گفتم که شما هر سؤالی و هر چیزی که می خواهند، 
در اختیار ایشــان قرار دهید. ظاهرا ایشان سه هفته 
مطالعــه کرد. آقــای احمدی نــژاد که آمــد اصرار 
داشت که من بمانم. من نمی خواستم در آن مقطع 
مسائل سیاســی را مطرح کنم و بیشتر نگاه و سبک 
مدیریــت برایم مهم بود. نگاه او و ســبک مدیریتش 
فردی اســت. یعنی اگر خودش به نتیجه ای برســد، 
کار خود  باشند،  همه مخالف 
را می کنــد. اما مــن جمع گرا 
هســتم. حتی خیلی از مواقع 
خــلاف نظر خودم بــه خاطر 
احترام به جمع عمل می کنم. 
چنــد بــار هــم دربــاره نظر 
جمع بــا او صحبــت کردم و 
روشــن بود که این دو دیدگاه 
نمی تواننــد با هــم کار کنند. 
رئیس جمهــور  اول  معــاون 
شــخصیت مســتقل نیست و 

کارها باید تقسیم شود.
* ســه بار استعفا دادم که 
در اســتعفای سوم اولتیماتوم 
دادم که اگر تــا چند روز دیگر 
اســتعفای من را قبول نکنید، دیگر سر کار نمی آیم و 
آقای احمدی نژاد در نهایت پذیرفت. همان زمان هم 
برخی دوســتان مطرح می کردند که اگر می ماندی، 
چند مــاه بعد او خــودش، فرد دیگــری را انتخاب 
می کرد ولی من احســاس کردم کــه تجربیاتم را به 
مجموعــه دولت منتقل کــرده ام و نیازی به حضور 

من نیست.
* من مؤســس حزب مشــارکت بــودم اما بعد 
از مدتــی بی ســروصدا کنــار کشــیدم. هیچ جا هم 
هیچ وقت اعــلام نکردم چون اگر اعــلام می کردم، 
سوءاســتفاده می شــد و می گفتند آنها قصور دارند. 
بنابراین نگفتم که از کی نبودم یا کی بودم. چون قرار 
نبود مشــارکت، حزب شود بلکه قرار بود جبهه دوم 
خرداد باشــد. اغلب هیأت مؤسس هم در چارچوب 
تشکیل یک جبهه عضو شدند. وقتی خواستیم مجوز 
بگیریم با مشکل قانونی مواجه شدیم. قانون احزاب 
آن زمان اجازه تشکیل جبهه را نمی داد و از همان جا 

هم برخی مشکلات با اعضای دیگر شروع شد.

* مجلس تجربه جدیدی برای من است. در واقع 
برای دولتمردها حضور من در مجلس مفید اســت 
چون از دولت بــه مجلس رفته ام و محدودیت های 
دولــت را درک می کنــم، جلوی خیلی از ســؤال ها، 
تذکرها و تحقیق و تفحص ها را که بیشــتر سلیقه ای 

یا سیاسی است، سعی کرده ام بگیرم.
* درباره ســه وزیر پیشــنهادی، من خیلی نگران 
بودم که چه می شود. البته جمع بندی ما این بود که 
باید به هر ســه وزیر پیشــنهادی رأی دهیم. اگر هم 
کســی در موافقت با وزرا از فراکسیون امید انتخاب 
شــد، نصف وقتش را به فــرد دیگری بدهد که همه 
هم رعایــت کردند. درباره من هم قرار شــد اگر نیاز 
بود، صحبت کنم. این تصمیم فراکســیون است و نه 
من به تنهایی. حدود ۲۵ نفر نطق تهیه کردند و قرار 
شــد اگر اختلافی برای دفاع از وزیــری بین اعضای 
فراکســیون بود، مــن تصمیم بگیرم. اگــر اینجا من 
به کســی می گفتــم که صحبت نکــن و من جای او 
صحبت می کردم، این طور برداشت می شد که عارف 
اجازه نمی دهد ما صحبــت کنیم تا از وقت ما برای 
خودش استفاده کند. علت اینکه الان انسجام داریم، 
این است که عارف نمی خواهد از وقت ما و امکانات 
ما به نفع خودش اســتفاده کنــد و این را تا آخر هم 
ادامه خواهیم داد. وظیفه من هماهنگ کردن نیروها 
در صحن اســت. در واقع مدیریــت می کنیم که به 

موضع مشترک برسیم و افراط نداشته باشیم.
* مــن نگران خودم نیســتم ولی نگــران جریان 
هســتم. یعنی کامــلا مدیریت می شــود که آرامش 
را درحالی کــه بــا شــعار «آرامش» آمده ایــم، از ما 
بگیرنــد. در واقع ســناریویی در پیــش می گیرند که 
بگویند اینها همان مجلس ششمی ها هستند. ما باید 
مدیریت کنیم. حرف نزدن کار ســختی است ولی ما 
می خواهیم این ســختی را تحمل کنیم تا مسیری را 

که به مردم قول داده ایم، طی کنیم.
* پیگیــری حــل معضــلات نظــام را وظیفــه 
خــود می دانیم. اما احساســم این اســت که برخی 
مســائل باید در فضای آرام و بدون حاشــیه یا بدون 
رسانه ای شدن  حل شود. مسائلی مثل حصر هم جزء 
این گروه فعالیت هاســت که نیازی به رسانه ای شدن 
ندارد. البته باید پیگیری هایی شــود اما خواهش من 
این بوده اســت کــه هیچ کس بعــد از حل موضوع 
نگوید که من در حل کردن مســئله نقش داشتم. اگر 
موضوع حل هم بشــود باید بگوییم که به وســیله 
نظام حل شــده و نه یک جریان سیاســی. یعنی نه 
اینکه یک جریان خاص بخواهد امتیاز بگیرد. اگر حل 
شود هم امتیازش برای کل مردم باید باشد. بنابراین 
حل این مســئله را یک ضرورت می دانــم. در اینکه 
یک جریانی یا فردی بگوید که من ســردمدار هستم 

ضرورتی نمی بینم.
* بعــد از ســال ۸۸ من با آقــای کروبی ملاقات 
داشتم اما بعد از حصر دیگر ارتباطی نداشتم. دو بار 
با آقای کروبی دیدار داشتم. البته مسئله خاصی هم 
مطرح نشد و بیشتر جویای احول آنها شدم و درباره 

مسائل روز صحبت کردیم.

خصوصی هاى محمدرضا عارف

نـکتـه

من مؤسس حزب مشارکت بودم 
اما بعد از مدتی بی سروصدا کنار 
کشیدم. هیچ جا هم هیچ وقت 

اعلام نکردم چون اگر اعلام 
می کردم، سوءاستفاده می شد و 

می گفتند آنها قصور دارند
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